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 چکیده

 المُلک از شعرای قرن سیزدهم و نیمۀ اوّلملقّب به فصیحق(  1345 -1276)محمّد تقی شوریده شیرازی
و  هنجارگریزی از زبان گذشته دست زدقرن چهاردهم هجری قمری یعنی دورۀ بیداری است که به 

زبان شعر را به زبان کوچه و بازار و مردم نزدیک کرد. وی زبان عامۀ مردم را برگزید و توانست در کنار 
تار روزگار زبان گف خراسانی و عراقی،های  سبکهای یژه واژههای فصیح و دیرینۀ فارسی بوواژه

های عامیانه و مصطلحات محلّی و شیرازی را به امانت گرفته و در اشعار خود با مهارت خویش، واژه
زمان های پیش پا افتاده و معمول کوچه و بازار که حتّی شعرای همواژه ،. در شعر شوریدهوارد کندتمام 

های رسمی شده نشین واژهو هم دانستند ممزوجوی امکان ورود آن اصطلاحات به شعر را نادرست می
های عامیانه، کنایات محلّی و حات شیرازی بازیلااصطاست. این جُستار در پی آن است تا با بررسی 

ید أکت نکتهاین  ، برحات عامیانه ایرانی در شعر شوریدهصطلااهای لُری و ترکی منطقۀ فارس و هگاه واژ
 به زبان تودۀ جامعه است. ویعموم، همین نزدیکی زبان کند که یکی از علل مقبولیّت شوریده در نزد 
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 مقدمه .1
هـا و اقتضـای فـردی، جغرافیـایی و گون هستند که با توجّه بـه ویژگـیهایی متنوع و گونهها پدیدهزبان

د. در نـآوربـرای بیـان مفـاهیم معـین بـه وجـود مـیگردند و امکانـات مختلفـی اجتماعی متفاوت می
گاهی از این زبان محلّـی بـه غنـاهایی شکل میها و لهجهمجموعۀ یک زبان نیز گویشزیر و  گیرد که آ

های جمعـی . گویش شیرازی که امروزه به دلیل تسلّط رسانهنمایدمانایی زبان رسمی کمک شایانی می
دیر زمان در آثار ادبی رد پاهایی بر جای گذاشته و تا امـروز ادامـه  از آن آثاری مختصر بر جای نمانده از

دارد. شوریدۀ شیرازی از شعرای قرن سیزدهم و نیمۀ اوّل قرن چهاردهم قمری از جملۀ شـعرایی اسـت 
که با آمیختن گونۀ زبان محلّی با گونۀ زبان رسمی و سنّتی توانسته است هم در زمـان خـویش و هـم در 

 نان پس از خویش نفوذ کند و نامی گردد.طوهمبین تودۀ 
حات، کنایـات و فرهنـگ صـطلااهـا، این جستار در پی آن است تا با شناسایی، معرفـی و تعریـف واژه

 .  قرار دهدبررسی مورد را  عوامدر میان  ایشانعامیانه در شعر شوریده شیرازی علّت نفوذ شعر 

 پیشینۀ پژوهش .1-1

 ،عامیانه آثار فراوانی منتشر شده ولی به صورت خاص و مرتبط با موضوعدربارۀ فرهنگ توده و ادبیات 
میزان و چگونگی کاربرد استفاده از اصطلاحات عامیانه و کنایات در شـعر دوره »ای تحت عنوان مقاله

زهــرا از مجلــۀ بهــار ادب  40در شــمارۀ « قاجــار بــا بررســی ده شــاعر و تکیــه بیشــتر بــر ایــرج میــرزا
ای بـه اشـعار و در ایـن گـزارش کـه هـیچ اشـاره اسـت. شـدهاحمـد خـاتمی چـاپ  پـور و اسفندیاری

 بهـره بـردهتعداد ابیات شوریده کـه در آن از کلمـات عامیانـه  است، اصطلاحات عامیانه شوریده نشده
 (1395پور، ک: اسفندیارین)است شده دانستهبیت  700قریب به  است،

هـای هـای شـعری از واژهمثال «های شیرازی و کازرونیها و مثلواژه»در کتاب  نقی بهروزیعلی 
موجـود فرهنـگ ه از شصت و چند واژۀ این تحقیـق در آن واژ 40که بیش از  محلی شوریده آورده است

شده یا اصلاح با این تفاوت که در این مقاله تعاریف منابع دیگر هم به آن افزوده  (1348بهروزی، نک: )است
شوریدۀ شیرازی و خصـایص »ای با عنوان پور و احمد خاتمی در مقالههرا اسفندیاریزچنین هم. است

سـبک شـعری  (1395 پـور،یاریاسـفندنک: )بهار ادب منتشر شده است 34که در شمارۀ « سبکی دیوان وی
هـای عامیانـۀ وی نیـز ای بـه واژهشوریده را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسـی نمـوده و اشـاره
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ذکـر شـده وار بـه صـورت فهرسـتدر آنجا ند واژۀ این جستار چواژه از شصت و  30که حدود  اند کرده
عبدالرحیم ثابـت نیـز در . اندمشترک «های شیرازی و کازرونیها و مثلواژه»واژه غالباً با  30است و این 

اسـت هـای طنزآمیـز متـداول در لهجـۀ شـیرازی که فرهنـگ تعبیرهـا و عبـارت« خوان خنده»کتاب 
 وریدهشـعار شـای مـرتبط بـا هـااز برخـی مـدخل در این جستارهای فراوانی گردآوری کرده که  مدخل

ای کـه در آن مصـطلحات عامیانـه و حال هنوز کتاب یا مقالهبا این .(1393ثابت، نک: )است شدهاستفاده 
د، منتشـر نشـده بررسی کـرده باشـ و مستقل به صورت تفصیلیرا محلّی شیراز در آثار شوریده شیرازی 

 است.

 شیوۀ پژوهش .1-2
از میان اشعار دیـوان پـرحجم شـوریده  را ها، مصطلحات و کنایات این پژوهشاین پژوهشگر ابتدا واژه

نقـی علـیاز « هـای شـیرازی و کـازرونیها و مثلواژه»استخراج کرد و با مراجعه به آثار معتبری مانند 
هـایی از فرهنـگ، آداب، رسـوم و نوشـتهدل»الحسن نجفی، ابواز « فرهنگ فارسی عامیانه»بهروزی، 

محمـود سپاسـدار معـانی و از « نگـاهی بـه لهجـۀ مـردم شـیراز»جمال زیانی و از « باورهای شیرازی
از « هـای لُـری بویراحمـدیفرهنـگ واژه»تعاریف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در موارد لزوم با 

 های دیگر تطبیق داده است.و فرهنگها نامهلغتنیز افضل مقیمی و 

 بحث و بررسی .2
یده .2-1  زندگی و احوال شور

از ادبـا و شـعرای مشـهور « شـوریده»المُلک فرزند عباس متخلّص به حاج محمّد تقی ملقّب به فصیح
هجـری قمـری در  1276قرن سیزدهم و نیمۀ اوّل قرن چهاردهم هجری است. این شاعرِ نابینا در سال 

الشّعرا اهلی شـیرازی منتهـی نسبش به ملک»نویسند: متولّد شد. پسران شوریده در مورد پدر می شیراز
نموده در بوده که گاهگاهی به سرودن اشعار مبادرت می« عباس»و والد ماجدش مسمّی و متخلّص به 

بیـنش را انچه در معالجه کوشیدند مفید نیفتاده هر دو جهو آنمبتلا شد سالگی به مرض آبله سن هفت
آبله پوشید. در هشت سالگی شروع به تحصیل مقـدمات کمالیّـه و مبتـدئات ادبیّـه نمـود و بـه واسـطۀ 

سرود. از ایـن جهـت تخلّـص خـود را فطانت فطری و جودت جبلّی در همان طفولیّت گاهی اشعار می
ن نُـه سـالگی بـاب قرار داد و نیز به حفظ کردن اشعار شعرای متقدّمین مُجد بوده... در سـ« شوریده»

زادۀ آدمیّـت ضـمن طـرح ایـن رکـن .(79: 1307)شـیفته، «گرامیش طومار زندگانی را درنوشـته، درگذشـت
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-بـه مصـاحبت حسـینقمـری  1311در سـال »نویسـد: صحبت وی بوده، میموضوع که در شیراز هم

اعظـم ناصـرالدّین  خان اتابک صـدرالسّلطنه به تهران رفت و در دستگاه میرزا علی اصغرخان نظام قلی
سزا یافت و قصایدی غرّا در مدح اتابک گفت که در دیوانش ضـبط اسـت شاه قاجار تقرّب و مکانتی به

و چون ناصرالدّین شاه اشعار او را شنید و پسندید دستور ملاقاتش داد و خدمت شاه رسید و قصـایدی 
بر او خواند و مورد محبّت واقـع شـد را که در مدح شاه و تفصیل مسافرت از شیراز به تهران سروده بود 

 .(324: 3، ج1337زادۀ آدمیّت، )رکن«المُلکی" دادرا صله و لقب "فصیحو او 
هجـری اسـت جنـاب  1313اکنون که سال »نویسد: شعاع شیرازی در تذکرۀ شکرستان فارس می 

حضـرت اقـدس جـا منظـور نظـر اعلـیشوریده در دارالخلافۀ تهران متوقّف است مسموع شد که در آن
، عاع شـیرازی)شـ«المُلک مفتخـر و سـرافراز آمـدههمایون گشته به مراحم خسروانه ممتاز و به لقب فصیح

و در ... شاه است در تهران اقامت داشتکه سال قتل ناصرالدّین 1313شوریده تا سال » .پ(101 تـا: گ بی
بورنجان را که از قـراء کـوهمرۀ  به شیراز برگشت و چون ناصرالدّین شاه در حیات خود قریۀ 1314سال 

ت و کرد لهذا در... شیراز بـا کمـال عـزّ فارس است به او بخشیده بود و از آن قریه عوایدی حاصل می
 .(324: 3، ج1337زادۀ آدمیّت، )رکن«زیستاحترام و نفوذ کلمه می

سـالگی ازدواج کـرد. همسـرش از دختـران  48هجـری قمـری در سـن  1323شوریده در سـال » 
علی شاه قاجـار و خـود زنـی فاضـله و ادب الملوک پسر فتحعلی میرزا، از نوادگان شیخاهزاده محبش

الملـوک، هـای: حسـین، حسـن، عبـاس، اقـدسدوست بود. از این زن، شش فرزند پدید آمد بـه نـام
 . (258: 1380)شعاع شیرازی، «اللّهحیدرعلی و نصرت

به علّت کسـالت متمـادی در شصـت و  1345الثّانی عپنجشنبه ششم شهر ربی»شوریده بالاخره در  
پنج سالگی دارفانی را وداع و در بقعۀ سعدیّه در عمارتی که در زمان حیات خود برای مقبره تهیّه نمـوده 
بود مدفون شد و نیز اشعار لوح سنگ را بر حسب دستور خود آن مرحوم چندی قبل از فوت منقـوش و 

گونـه ( را در دو بیت زیـر ایـن1345تاریخ وفات شوریده)شعاع شیرازی ماده (80: 1307)شیفته، «منقور داشتند
 سراید:می

ــون ــریچ ــنّ پی ــه س ــوریده ب ــه ش  ک
 

ـــان رفـــت و بشـــد از دیـــده   از جه
 

 شــــاعرِ قــــادرِ دورانــــش گفــــت:
 

ــــوریده»  ــــعرا، ش ــــابِ ش ــــرد ب  «مُ
 

 ر(289 گ: 1347)شعاع شیرازی، 

 



  25   زاده محمدهادی خالق --------(49-21)ص های مختلف عناصر عامیانه و محلی ... بررسی گونه
 

 

 زبان عامیانه در شعر .2-2
در شعر فارسی به صورت محدود در شعر برخی شعرا مثل نظامی و مولوی راه پیـدا کـرد  عامیانه عناصر

امّا به صورت گسترده این امر از دورۀ صفویه وارد ادبیات و شعر فارسی شد چرا کـه شـعر ایـن دوره بـه 
بعـد از سـبک هنـدی و شـعرا میان تودۀ مردم آمد و شعرا نیز از مـردم معمـولی جامعـه برخاسـتند امّـا 

کردنـد تـا از زبـان عامیانـه سبک بازگشت ادبی با طرز هندی تـلاش جـدی مـی سرایانسخنمخالفت 
 بخشند. بهبود فاصله بگیرند و با تأسّی از شعرای خراسانی و عراقی مانند انوری و خاقانی شعر را 

بـا »شد. با رسیدن به دورۀ مشروطه یا عصر بیداری شعر بازگشت تغییراتی کرد و زبان عامیانه احیا 
شاه قاجار بود، در شعر که علیهای ایران و روس در عهد فتحرواج فنون و دانش جدید که پیامد جنگ

پیوند با اجتماع و عصر شاعر نیست تغییر و تحوّلاتی شکل گرفـت. تجـدّدخواهی کـه شـعار آن روز بی
ام محصّلانی ایرانی به خارج چون رفت و آمد ایرانیان به اروپا، اعزگروهی از مردم بود، تحت عواملی هم

نویسی و از سوی دیگر ایجاد نهضت ترجمه و نشـر آثـار فرنگـی در ایـران آغـاز از کشور، رواج روزنامه
شد. در این حال و روز شعر از دو جهت دچار تغییـرات شـد. یکـی مضـمون و محتـوا و دیگـر از نظـر 

تفاوت را از سـر گذرانیـد. گروهـی از ساخت فنی یعنی زبان و موسیقی. شعر دورۀ بیداری دو جریان م
گاهی و وفاداری به سنّتگرا مانند ادیبشاعران سنت هـای الممالک فراهانی، محمّد تقی بهار و... با آ

الدّین گیلانی، میرزادۀ عشقی، عارف قزوینـی و فنی شعر پایبند ماندند و گروهی دیگر مانند سید اشرف
دبی نداشتند به هنجارگریزی از زبان گذشته دسـت زده و زبـان های اای به سنّتفرّخی یزدی که علاقه

شـوریده نیـز ماننـد بسـیاری از  (119: 1386)اکبـری، «شعر را به زبان کوچه و بازار و مردم نزدیـک کردنـد
های فصیح و دیرینۀ فراوانی مانند افریـدون، عنبـر و بـان، شعرای زمان خود توانسته است در کنار واژه

هـا، اصـطلاحات و های عامیانه امانـت بگیـرد و واژهزبان گفتار روزگار خویش نیز واژهاعوان و...  از 
 نشین نماید.دیگر همکنایات شیرازی را در اشعار خود ذکر کند و با مهارت تمام با یك

 لهجۀ شیرازی .2-3
از  ها و گاه مثنوی)سعدی( و پـسوجود شعرهای شیرازی از سعدی و حافظ به صورت مثلث در غزل»

داعی شیرازی و در اواخر شوریدۀ شیرازی، این های شمس پُسِ ناصر، بسحاق اطعمه و شاهآنان سروده
]البته نباید ادبیات گویش قدیم شیرازی را که . های فارسی تبدیل کرده استترین لهجهلهجه را به غنی

 ۀۀ شـیرازی در دوردر اشعار محلی سعدی و حافظ و شاه داعی و شمس و ... مانـده بـا ادبیـات لهجـ
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متأخّر یکی و متعلق به یک ادبیات دانست[ سرایش غزل به لهجۀ شـیرازی در شـعر معاصـر نیـز ادامـه 
« شـیراز از گـل بهتـرو»و « نسـیم شـعر»های شاعر بزرگ این لهجه بیژن سمندر در دفتـر یافته و غزل

سـرایی انقلاب نیـز بـا شـیرازیهایی موفق از شعر بومی به تاریخ ادبیات عرضه کرده است. پس از نمونه
آفتـو جِنـگ »بزرگـی در ، احـد ده«شـمیم نسـترن»و « نسیم دلگشـا»شاعرانی چون یداللّه طارمی در 

، مـریم «شهرِ من، شـیرازِ مـن»، سیروس دادرس در «خیریادش به»، محمّد حسن شفاعت در «شیراز
هـای شـد خـود ادامـه داد. از ویژگـیگونه به رونـد رو بـه رو دیگران، این« کاکو شیرازی»فرد در دانش

شعرهای شیرازی معاصر استفاده از واژگـان صـیمیمی و کنـایی، چنـد پهلـویی بـودن، روحیـۀ طنـز و 
. (179: 1390)مـرادی، «شـودتر اشعار دیـده مـیکه در بیش پسندی استباشی و عاشقانگی و جوانخوش

نداشـته و بیشـتر در  منـد قاعدهجدّی و شایان ذکر است معمولًا شعر به لهجه شیرازی هیچ وقت جنبۀ 
 آثار شعرا جنبۀ تفنّنی داشته است.

یده، ادبیات عامیانه و زبان محلّی .2-4  شور
یانـه و روزمـره ادا شـود کـه بـا لحـن و بیـان عامزبان عامیانه به الفاظ و ترکیبات و واژگانی اطلاق مـی

و اکثراً این کلمـات و ترکیبـات عامیانـه زبـان  ای که با زبان ادبی و معیار متفاوت استشود. به گونه می
گر نه مردم فرهیختـه  گویند کاربرد دارد وقید و بند سخن میفرهیخته که بیای توسط مردم نیمهمحاوره

امّا علاوه بر گونۀ رسـمی،  .(43: 1387سارلی، نک:)کنندها در محافل رسمی، به شدّت پرهیز میاز ادای آن
های مختلفی چون زبان ادبی)مهجور، متداول، مصـنوع...( و زبـان نوشتار گونهزبان فارسی در مرتبۀ »

هایی چـون زبـان روزمره)محـاوره( و رسمی)زبان علمی، اداری، تخصصی...( و در مرتبۀ گفتار، گونه
 .(6: 1387)نجفی، «شودمیدانی و...( را شامل میزبان عامیانه)متداول، جاهلی، لاتی، چاله

عبارت دیگـر، تـا در گونـۀ نوشـتاری  ه، گونۀ گفتاری به کتابت در نیامده است؛ بهتا قبل از مشروط 
توجه نویسندگان صرفاً به زبان معیار)رسـمی( معطـوف »و  خبری نیست عناصر عامیانهزبان فارسی از 

ر سـبک و زبـان نوشـتار و ورود نویسـی نـوین و تغییـمشـروطه، بـا رواج داسـتان ا بعد ازبوده است امّ 
گران و نویسندگان به فرهنـگ تـودۀ مـردم های جدید به عرصۀ ادبیات داستانی، توجه پژوهشیهمادرون

زاده، صـادق هـدایت، بـزرگ و کسانی مانند دهخـدا، جمـال (35: 1391بیـک، )شاملو جانی«معطوف گشت
میانـه زبان عادانیم میقدم شدند و دست به تغییراتی زدند. همان طور که علوی و... در این عرصه پیش

ادبیات عامیانه ارزش و اعتبار خود را از پیونـدی کـه بـا »و با طبقۀ اجتماعی افراد رابطۀ تنگاتنگی دارد
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شناسی؛ و همین وابستگی ادبیـات های هنری و زیباییکند، نه از جنبهها دارد اخذ میجامعه و واقعیت
سـازد. ادبیـات عامیانـه سـاده و دّل میگرا مبعامیانه به زندگی و واقعیت اجتماعی آن را به ادبیات واقع

یرا از زندگی مردم سرچشمه میبی گیرد که هنگام سخن گفـتن جـز بیـان مطلـب غرضـی پیرایه است؛ ز
شـود؛ زیـرا همـواره حـوادث و شـرایط ها دگرگـون مـیگام با مقتضیات نسلندارند. ادبیات عامیانه هم

ادبیـات عامیانـه را بـرهم  ولـی ثبـات همیشـگی آید که اگر چه تغییراتی کند اسـتجدیدی به وجود می
 .(245: 1397؛ به نقل از: نقابی، 62: 1379شناس، )حق«دهدزند و پیوسته آن را تغییر می می

در »نویسد این اسـت کـه:زادۀ آدمیت در مورد شعر شوریده میکه رکن ای عمده هاییکی از ویژگی 
ن کلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی فارس است سرایی مخصوصاً در سرودن اشعاری که متضمّ بدیهه

ر بـر اهـل ذوق و لغویّـون واجـب ید طولایی داشت و بـه عقیـدۀ نگارنـده حفـظ و نگهـداری آن اشـعا
همین اظهار نظر برای اثبات گرایش شوریده به زبانِ عامیانه کافی  .(324: 3، ج1337زادۀ آدمیّت، )رکن«است

که حسـن نظران بر اساس همین نظریّه نوشته شده است چناناست و شاید بسیاری از نقدهای صاحب
هـا و اصـطلاحات شـیرازی را سراست و در اغلب قصاید، واژهشوریده، استاد قصیده»نویسد:امداد می

در کمال مهارت به کار برده تنوع موضوعات و توجه به اوضاع و احوال اجتماعی زمـان خـود لطـایف و 
سرایان معاصر ممتـاز هاست او را از سایر قصیدهدلچسب که در متون آنهای ها و مزاحظرایف و شوخی

ها بـه کـار بـرده و هـر یـک را آنها و اصطلاحات را زیاد در ساخته است. از قصاید معروف او که واژه
پوشـان، خانـۀ کچلـک، خلعـتتوان شاهکارهایی دانست عبارتند از: جشن سیاهان، حماریّه، چـل می
اند در خواندهچه ادیبان در گذشته الفاظ سوقه میگرایش به لغات عامیانه و آن» .(254: 1388)امداد، «من

یابـد گاه خود را بدان ملـزم مـیگیری عمدی که شاعر گهشیوۀ بیان او تمهید دیگری است تا با آن فاصله
قعی است گـرم و که لازمۀ هنر واها را چنانپیوند مخاطب را با وی سست و نااستوار ننماید و ارتباط آن

 .(230: 1372کوب، )زرین«گرایی به کلام وی دهداستوار مبنی بر تفاهم نگه دارد و در عین حال واقع

 اصطلاحات عامیانه و شیرازی .3
 انسان زندگیمربوط به اصطلاحات  .3-1
نگک  .3-1-1 ل   (pelengak)پ 

لنگ و کاف تصـغیر یـا کـاف تشـبیه یـا ب است از پِ مرکّ »پِلنگک به کسر اوّل و دوم و فتح کاف فارسی 
نسبت و آن عبارت است از زدن انگشت به انگشت دیگر از یک دست یا دو دست به طوری که صـدای 
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زند و آن را "بشکن" به مخصوصی دهد. این حرکت در موقع خوشحالی و مجالس عیش از مردم سر می
: 1393)سپاسـدار، «بشکن زدن اسـت»زدن  پلنگک( 121: 1347بهروزی، «)گویندکسر اوّل و فتح سوم هم می

97). 
خ    چـون ز قلـم شسـت دبیـر مرأس انگشت ا 

 

 کـه پلنگـک زده اسـتگشته له بسته پنه بـس 
 

 (724: 1، ج1388)شوریده، 

 یصـوت» آه ای«اخ» همان واژه نیا پژوهشگر نیا نظر به. رسدیم نظر به نامفهوم فوق تیدرب «اخ» ۀواژ
 و نیتحسـ یمعنـ دالفضلاءیمؤ و برهان و نامهشرف از نقل به یشعور و ار کراهت و نفرت نمودن است

 داشـته سـبّابه انگشـت به اشاره تواندیو انگشت اخ م( اخ لیـ: ذ1377دهخدا: نک: )است داده بدو زین نیآفر
 بـه بـا صـورت نیا در که شودیم گرفته دندان ای لب به کراهت یحتّ  و تعجب ن،یتحس مقام در که باشد

 .دارد یخوانهمزدن  پلنگک و قلم فتنگر دست

 (paneپَنه ) .3-1-2
نه همان پینه) ویژه در کف سفتی و برجستگی پوست بدن به»است و پینه  (97: 1393)رک: سپاسدار، (pineپ 

 .(286: 1387)نجفی، «دست و پا بر اثر تماس ممتد با اجسام سخت و پرفشار
خ    چـون ز قلـم شسـت دبیـر مرأس انگشت ا 

 

 کـه پلنگـک زده اسـته له بسته پنه بـسگشت 
 

 (724: 1، ج1388)شوریده، 

 (pirak)پیرَک  .3-1-3
های فـارس بـه آن چین و چروکی که در گرمابه بر کف دست و پای ایجاد شود در بعضی از شهرستان»

ر چون مدّت طولانی از صبح تا غروب در حمام بودند کـف پاهـا بـ» .(98: 1393)سپاسدار، «پیروک گویند
 .(121: 1393)زیانی، «شدکرد و پیرک میاثر رطوبت و در آب بودن ورم می

ـــه حمـــام ـــو کودکـــان ب ـــاد چ  شمش
 

 فریــــاد زنــــد کــــه پــــام پیــــرک شــــد 
 

 (692: 1، ج1388)شوریده، 

 (čombak) چُمبَک .3-1-4
ک ک یا چُنب   و چمباتمـه نـوعی نشسـتن بـه (446: 1387)نجفـی، «چُمباتمه زدن، چمباتمه نشسـتن»چُمب 

 .جا()همانبیده و تکیۀ بدن بر کف پاها باشدهم چسطوری که زانوها کاملًا خمیده و ساق و ران به
ــیم ــلّ حک ــف ظ ــدر کن ــه ان ــماعیل ک  آن س

 

 روز و شب دست به زیر چنه چُنبک زده است 
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 (723: 1، ج1388)شوریده، 

ک زدن یعنی  نوسـید: امیانـه مـینجفـی در فرهنـگ ع.( 109: 1393)سپاسـدار، «پـس زانـو نشسـتن»چُمب 
 .(447: 1387)نجفی، «رودچنبک یا چندک  نیز به کار می»

 دوش در محضـــر جمعـــی ز عزیـــزان بـــودم
 

 هر یـک از شـدّت سـرما زده کُنجـی چنبـک 
 

 (158: 1، ج1388)شوریده، 

 (zōdabang)دَبَنگوز  .3-1-5
نگ  ب  نگـواحمق و نالایق و بی»د  ب  نـگ بـا مفهـومی غیرت و مترادف پوفیـوز و الـدنگ... د  ب  ز مـرادف د 
نـگ»این واژه در لُری ( 610: 1387)نجفـی، «آمیزترتوهین و  دبنـگ، گـیج، کـر، »( بـه معنـی davang«)د 

 کاربرد دارد.( 300: 1394)مقیمی، «دارای رفتار نامتعادل
 پـــوز دبنگـــوز پـــدرپوز از دگـــر ســـوآن ســـتم

 

 گوییا از گل بُدن دلخور شـده بشسـته سـوکی 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (dale)دله  .3-1-6
پرد... کسی کـه بـه هـر در مثل گویند: خروس دله روی هر مرغی می .هرزه، بُلهوس ؛به لحن تحقیر»

)نجفـی، «چـلاسخـور و متـرادف شـکمنوع خوردنی که در دستش باشد میل کند و از آن بردارد، آشغال

نام حیوانی است بـه معنـی آدم پسـت و احمـق که علاوه بر آن»نویسد:نقی بهروزی میعلی .(690: 1387
 .(281: 1347)بهروزی، «است

یــــــن دلــــــه  هــــــای ادارۀ بلدیّــــــهز
 

ــدارد   ــاغ ن ــی و ای ــب م ــه در ش ــت ک  کیس
 

 (151: 2، ج1388)شوریده، 

 (zokke)زُکّه  .3-1-7
 .(323: 1347)بهروزی، «حیاخیره سر و بی»زُکّه به ضم اوّل و کسر و تشدید کاف 

ــــــار ــــــه ک ــــــاره ای وای ک ــــــا دوب  م
 

 بـــــــا کـــــــارگران زُکّـــــــه افتـــــــاد 
 

 (689: 1، ج1388)شوریده، 

 (zombolhort)هرت زُمبل .3-1-8
با هردمبیـل  .(325: 1347)بهروزی، «قاعده و نظمدر هم و بر هم، بی»هرت به ضم اوّل و سوم و پنجم زُمبل

 مترادف است.
ـــــن انتخـــــاب زُمبـــــل ـــــــ  هـــــرتوای از ای ـــــــن اجتمـــــــاع هردمبی  لوای از ای
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 (213: 2، ج1388)شوریده، 

 (kapak)کَپَک  .3-1-9
به هم زدن و باز و بسته کردن دهان است. فعل آن کپک زدن است. این کلمـه »کپک به فتح اوّل و دوم 

خواهد بمیرد)چون در چنین موقعی تنفّس با باز و بسته شود یعنی کسی که میدر مورد محتضر گفته می
)بهـروزی، «کشد زند یعنی آخرین نفس را از دهن میکه گویند کپک میانگیرد( چنشده دهان صورت می

1347 :447). 
 خِرخِــــــــری در گلــــــــوی او افتــــــــاد

 

ـــک  ـــک دو کپ ـــه ی  آن هـــم آســـوده شـــد ب
 

 (314: 1، ج1388)شوریده، 

 (kerenji)کرنجی  .3-1-10
ــی  ــده»کرنج ــد و پیچی ــوی مجعّ ــروزی، «م ــ .(460: 1347)به ــج در ش ــظ رای ــدار تلفّ ــا سپاس یراز را ام
صفتی است برای موی مجعّـدی کـه فرهـای »نویسد:داند و دربارۀ معنی آن می( میkoronjiکُرُنجی)

هـا و یـا در اصـطلاح کاکاسـیاه شوریده مـوی سـیاهان .(140: 1393)سپاسدار، «ای داردریز در هم پیچیده
 خواند:ها را که در هم پیچیده و زبر بوده، چنین میسیاه ددو

 رنجی مویشان موی کرنجـیظرفشان ظرف ب
 

 پشمین گروکـیپشت سر گیسویشان بنجال چون 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (kafak) کَفَک .3-1-11
ک به فتح اوّل و دوم  ف  بستند، عروسان برای زیبایی فقط کـف دستشـان ها را حنا میسابقاً که دست»ک 

 شوریده گوید: .(467: 1348)بهروزی، «نامیدندبستند و آن را حنای کفک میحنا می
 از پـــــــی پیـــــــر منحنـــــــی بســـــــتند

 

 حوریــــــان جــــــوان حنــــــای کفــــــک 
 

 (312: 2، ج1388)شوریده، 

 (kakmak)مَک کَک .3-1-12
ک ک ک هـای ریـز زرد یـا حنـایی کـه روی پوسـت سـفید بعضـی اشـخاص ظـاهر هـا یـا لکّـهخال»م 
 .(1163: 1387)نجفی، «شود

ـــه او عـــرض دعـــا  برســـانیده ز شـــوریده ب
 

 مـک زده اسـته مهِ روی من از هجر تو کـکک 
 

 (724: 1، ج1388)شوریده، 
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 (kōk) کوک .3-1-13
کوک کردن قلیان  .(491: 1348)بهروزی،«که گویند قلیان کوکی استخوب و درست است چنان»به معنی 

 شوریده گوید: (145: 1393)سپاسدار، «دودی کردن قلیان»یعنی 
 خیـرقـدم بهار و نـرگس و بـاجیخدمت گلپیش

 

ــوکی  ــانِ ک ــان غلی ــرخی، دستش ــانِ س ــان تنب  پایش
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (kōlāk-o-l)لاک و لوک  .3-1-14
صدای نازک و بلند زنان است هنگام تـرس یـا دیـدن مصـیبت »که در بعضی جاها آن را جیک گویند. 

: 1348)بهـروزی، «و صداسـتگاهی لوک را با لاک استعمال کنند و در این صورت به معنی هیاهو و سـر 

لوکه، جیغ و فریاد همراه با گریه و زاری، صدایی کـه »( به معنی like«)لیکه»و « لاک»در لُری  .(549
 آمده است.( 628: 1394مقیمی، «)دهندبه هنگام عزا سر می

 تی مسـکطی هـروا نواخـوانجمله بر تصنیف تی
 

 هر یکی سر داده از دل های و هویی، لاک و لوکی 
 

 (467: 1، ج1388)شوریده، 

 (lačar) لَچَر .3-1-15
که برای رسیدن به هدف خود از هیچ کار پستی رو نگردانـد کـه از رسـوایی نیندیشـد، پسـت و آن»لچر 
خسیس و نخور و در برخی اوقات به اشخاص کثیف و آشفته و پسـت هـم » .(1289: 1387)نجفـی، «هرزه

 .(534: 1348)بهروزی، «شودگفته می
 ب مــــدبر و دبیــــر حســــودصــــاح

 

ــــــــدم  ــــــــیم را دی ــــــــر وآن لئ  آن لچ
 

 (799: 1، ج1388)شوریده، 

 (mokak)مُکَک  .3-1-16
عبارت از این است که کسی روی دو پا نشسته و دو زانـو را در بغـل بگیـرد و چانـه یـا »چمباتمه زدن، 

 .(575: 1347زی، )بهرو«پیشانی را روی زانو بگذراند و معمولًا این حالت در موقع غصّه دست دهد
ــــی ــــاج ب ــــزح ــــم نی ــــی ه ــــی منحن  ب

 

 ســـــرِ ســـــجّاده کـــــرده بـــــود مُکـــــک 
 

 (314: 1، ج1388)شوریده، 
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ر  .3-1-17  (ver matarak)مترک و 
در بیت زیـر بـه  «ور مترک. »(1453: 1387)نجفی، «پرحرفی کردن، پرچانگی و مترادف ورّاجی کردن»ر وِ 

 :یز استآمبا لحنی توهین« حرف زیاده مزن!»معنای 
 گفـــتمش ای پســـرک ورمتـــرک ژاژمخـــای

 

 کــــاین جســــارت نبــــود لازمــــۀ نوکرکــــا 
 

 (158: 1، ج1388)شوریده، 

شود که بخواهند بـه پرگویی کردن، حرف زیاد زدن، این کلمه وقتی استعمال می[ »verور به کسر اوّل]
 .(617: 1347)بهروزی، «گوینده توهین کنند

 (hakak)هاکک  .3-1-18
 .(163: 1393)سپاسدار، «دره استزه یا دهنخمیا»هاکک 

ـــــت ـــــیّش گذش ـــــاهو و تع ـــــت هی  وق
 

ـــــید  ـــــک رس ـــــازه و هاک ـــــت خمی  نوب
 

 (233: 1، ج1388)شوریده، 

 (hardambil)هردمبیل  .3-1-19
ای ندارد به طوری که هر کس هر کاری بخواهـد بکنـد، در هـم و بـر هـم، که قانون و قاعده»هردمبیل 

م شورباحساب و کتاب و مؤاخذه بی ل  آدمی که هـر چیـز ».(1474: 1387)نجفی، «مترادف قاراشمیش و ش 
قیـده هـم عسر و سامان، لاابـالی، مجـازاً بـه آدم بـیاز دستش برآید بدون تعقّل انجام دهد، آشفته و بی

 .(628: 1347)بهروزی، «گویند: آدم هردمبیلی است
ـــــن انتخـــــاب زُمبـــــل  هـــــرتوای از ای

 

ـــــــن اجتمـــــــاع هردم  ـــــــلوای از ای  بی
 

 (213: 2، ج1388)شوریده، 

 مربوط با پوشاک و نسّاجیاصطلاحات  .3-2
نَک  .3-2-1  (kapenak)کَپ 

ک به فتح اوّل و سوم و کسر دوم  پِن  نمدی است که آسـتین کوتـاه دارد و شـبانان ماننـد بـالاپوش بـر »ک 
 .(448: 1347)بهروزی، «دوش اندازند

ـــــاز ـــــد ب ـــــرزا محمّ ـــــان می  آه ک
 

ــــد از   ــــت بع ــــکرف ــــیر در کپن  مش
 

 (203: 2، ج1388)شوریده، 
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 (kordak)کُردَک  .3-2-2
بالاپوش روستاییان است که از نمد سازند و برای دفع سـرما بـه شـکل »کردک به ضم اوُل و فتح سوم، 

در تعلیقـات حسـن فصـیحی بـر دیـوان  .(458: 1347)بهـروزی، «عبا بر دوش اندازند و غالباً کوتاه اسـت
ک»ن تلفّظ آشوریده   .(917: 1، ج1388)شوریده، نوشته شده است« گِرد 

ـــــا ـــــت فن ـــــه دش ـــــوِر ب ـــــرد او را ل   ک
 

دک  ــــر  ــــم کُ ــــرد و ه ــــاقش بب ــــم چم  ه
 

 (313: 2)همان، ج

 (kōrōg)گُروک  .3-2-3
که گرد و مـدوّر باشـد مـثلًا یـک گـروک پیچیده ریسمان را گویند در صورتی»به ضم کشیدۀ اوّل و دوم 

  .(507: 1348وزی، )بهر«ریسمان به من بده!
 ظرفشان ظرف برنجی مویشـان مـوی کرنجـی

 

 پشت سر گیسویشان بنجال چون پشمین گُروکی 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (lifeh)لیفه  .3-2-4
کنار بالایی شلوار که آن را لیفـه تنبـان گوینـد. »هم گویند. عبارت است از « نیفه»اء که آن را فبه کسر 

: 1348)بهـروزی، «گذراننـد لیفـه گوینـدمثال آن را هم که برگردانیده و نخی از آن مـیکنار بالایی کیسه و ا

شوریده در مورد هـوای ( 154: 1393)سپاسدار، «کنارۀ بالایی زیر شلوار که از آن بند یا کش گذرانند» .(555
 بوشهر گوید:

 اسـتاز بس کـه بـا هـواش رطوبـت سرشـته
 

 تشـلوار بنــده تــا بــه لــب لیفــه تــر شــده اســ 
 

 (187: 1، ج1388)شوریده، 

 اصطلاحات مربوط به گیاهان و کشاورزی .3-3
 (opikā)اُپیکا  .3-3-1

آن »هاسـت. است و مخفّف و مصحّف ایپِکاکوان «اِپیکا»نامۀ دهخدا آن بر اساس لغت صورت صحیح
)دهخـدا: «بسـازندای است که از برزیل آرند و از آن اِمتین و دیگر ادویه که باعث قی باشـد پوست ریشه

 .: ذیل اُپیکا(1377
 که زنـده اسـتبعضی ز دکتران نیز مردند و آن

 

ـــی  ـــی آرد ب ـــدار وی ق ـــادی ـــوردن اُپیک  خ
 

 (364: 2، ج1388)شوریده، 



 34  1400بهار ، 31 ، پیاپی1، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 (olulak)اُلُولَک  .3-3-2
ک یا اُلُولُو یا اولولو] دف مترسک که برای ترساندنِ پرنـدگان در کشـتزار بـر پـا کننـد متـرا[ »oluluاُلُول 

ـک محمود سپاسدار تلفظ آن ر (98: 1387)نجفی، «لولوی سر خرمن... مجازاً وسیلۀ ترساندن دیگران ا اُلُل 
 .(84: 1393)رک: سپاسدار، داندبه معنی مترسک می

ــــــت ــــــب برپاس ــــــر در ارگ روز و ش  ب
 

ـــــک  ـــــالیز مظهـــــر اُلول  چـــــون بـــــه پ
 

 (922: 1، ج1388)شوریده، 

 (čakōanč)اَنچوچک  .3-3-3
ای جنگلی نظیر هستۀ به یا گلابی که بو دهند و مغز آن را به صورت آجیل مصـرف تخم میوه»انچوچک 

: 1387)نجفـی، «رودغالبـاً بـرای دشـنام بـه کـار مـیاهمیّـت... کنند... شـخص نحیـف و حقیـر و کـم

، )سپاسـدار«شود. چشم ریز را به آن تشـبیه کننـدهستۀ گلابی کوهی که به عنوان آجیل استفاده می».(87

جا کوچکی و ریزی آنچوچک مطرح است که چشم بادامی او در اثر گریه ماننـد پس در این ،(85: 1393
 آنچوچک)متناسب با بادام( ریز شده است.

ـــــرج ـــــهف ـــــهاللّ ـــــد از گری ـــــان ش  خ
 

ـــــک  ـــــو انچوچ ـــــادامیش چ ـــــم ب  چش
 

 (315: 1، ج1388)شوریده، 

 (takal)تکل  .3-3-4
 .(155: 1347)بهروزی، «لان زیبا و قیمتیجل الاغ، پا»تکل به فتح اوّل و دوم 

ـــرکم ـــر خ ـــی ب ـــوکرکم زن تکل ـــتم ای ن  گف
 

ـــاغ ابـــا دلبـــرکم  ـــا گـــرایم هلـــه زی ب  ت
 

 (157: 1، ج1388)شوریده، 

 (robātorbak)رُباتُربَک  .3-3-5
که در بعضی نقاط آن را رب تربـک گوینـد و اصـل آن »رُباتُرب ک به فتح اوّل و ضم چهارم و فتح ششم  

ــاه ــاج روب ــزی و عــربتربــک اســت نــوعی داروی قــدیمی اســت و آن را ت الثعلــب هــا آن را عنــبری
ب»سپاسدار تلفظ درست آن را در شیراز  .(301: 1347)بهروزی، «نامند دانـد و ( میrabtorbak«)تُرب کر 

 ریزی، این کلمه را در مقـام شـوخیهای تاجالثعلب، گیاهی است از گونهسگ انگور، عنب»نویسد:می
 .(122-121: 1393)سپاسدار، «و تحقیر به کسی گویند

ــــی ــــودب ــــود  نش ــــا ش ــــا حی ــــرد ب  خ
 

ــــــک  باتُرب ــــــد از ر  ــــــل نای ــــــوی گ  ب
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 (205: 2، ج1388)شوریده، 

 (kōsirm)سیرموک  .3-3-6
 .(361: 1347)بهروزی، «نوعی سیر بیابانی است، پیاز کوهی که با آن آش سازند»به ضم کشیدۀ میم 

 تــوی گنجــه بهــر کنجــهآن ترنجــه کــرده پنجــه 
 

ــیرموکی  ــر آش س ــه به ــه روی پنج ــته رنج  گش
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (qutak)قوتک  .3-3-7
مخلوطی است از گـرد تخـم خشـخاش و خُرفـه و شـکر کـه »قوتک به ضم اوّل و واو ساکن و فتح تا 

ران بـرای تقویـت رود دهنـد و گـاهی هـم پیـگویند مقوّی است و لذا به زن زائو روزی که به حمـام مـی
قنـد، مخلوطی از آرد نخودچی و شکر یـا خـاک»قوتک یا حاجی قوتک  .(437: 1347)بهروزی، «خورند
 .(111: 1393)سپاسدار، «قاووت

ــــدی  تلــــخ شــــد کــــام ســــیّد هن
 

ـــی  ـــیرش نم ـــه مش ـــکک ـــد قوت  ده
 

 (315: 1، ج1388)شوریده، 

 (kiōherre p)هرّ پوکی  .3-3-8
هـای ای کوچک به اندازۀ بند انگشـت بـا پوسـت تیـره و دانـهمیوه»که  «هِل»شوریده به زبان سیاهان 

پس مصـرع دوم بـه ایـن « تو خالی»به معنی « پوک»خوانده و « هر»را  ذیـل واژه(  :1371، )معین«بوخوش
 .«بخت کسی هل خالی هم نمی آوردبرای من سیاه»معناست: 

 قـدم بهـر تماشـا درد دل کـرد از مبـارکخوش
 

ـــیابختی   ـــا س ـــیم ـــوکینم ـــرّ پ ـــرایُم ه  آرِ ب
 

 (467: 1، ج1388)شوریده، 

 هلال ماه را درآوردن .3-3-9
شـود امـا در تعبیرهـای در وقت معین و به صورت طبیعی آشـکار مـیهلال ماه شوال پرواضح است که 
در »گردد عبارت عامیانـۀ طنزآمیـز اسـت. که ضمیر شین به ماه باز می «درش میارن»عامیانه اصطلاح 

داران سخن از چند و چون رؤیت هلال مـاه شـوال و تعیـین روز ای پایانی ماه روزه چون بین روزهروزه
عید فطر به میان آید در بین اظهار تردیدها در مورد درآمدن یا در نیامـدن هـلال مـاه نـو در غـروب روز 

در ایـن عبـارت هر جور هست درش میارن!  گویند: حالا اگر درنیامدمنظور، برخی با لحنی طنزآمیز می
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داران برای رؤیت هلال و اعلام روز عید مورد طنز واقع شده است. شـوریدۀ شـیرازی شتاب برخی روزه
 مضمون این عبارت طنزآمیز را در بیت زیر به نظم کشیده است:

 دارانتــو خــود ای هــلال بنمــای و گــر نــه روزه
 

ــه دهــان اژدهــایی  ــه درت کشــند اگــر خــود ب  ب
 

 (163: 1393؛ ثابت 611 :1، ج1388)شوریده، 

 اصطلاحات مرتبط به جانداران و پرندگان .3-4
 (kōpirs)پیرسوک  .3-4-1

)بهـروزی، «یعنی پرسـتو، چلچلـه»پیرسوک به ضم کشیدۀ سین  .(98: 1393)سپاسدار، است« پرستو»همان 

1347 :129). 
 های پر کـدو شـدطاووس چون گرمابه باغ پر

 

ــرای  ــر ســو نواخــوان از ب ــی ه  پیرســوکی بلبل
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 (kōxaz)خَزوک  .3-4-2
سوسک سیاه، خزوک چُسـو » .(246: 1347)بهروزی، «سوسک، کدو، تدو»به فتح اوّل و ضم کشیدۀ دوم 
 .(113: 1393)سپاسدار، «نیز قسمی سوسک سیاه بدبو

 کــرده در بــاغ مشــیرالمُلک مهمــانی ززوکــی
 

 خزوکـیهر طرف اندر خرامیـدن خزوکـی بـا  
 

 (465: 1، ج1388)شوریده، 

 (kōzōz)زوزوک  .3-4-3
خارپشت است که »نویسد:تقی بهروزی می .(124: 1393)سپاسدار، «خارپشت»زوزوک به ضم اوّل و سوم 

هر چند شارح دیوان، فرزنـد شـوریده » .(328: 1347)بهروزی، «آن را در دشتستان زوزو به کسر اوّل گویند
 .(210: 1393)ثابت، «یاه نوشته استآن را به معنی سوسک س

 کرده در بـاغ مشـیرالمُلک مهمـانی زوزوکـی
 

 هر طرف اندر خرامیـدن خزوکـی بـا خزوکـی 
 

 (465: 1، ج1388)شوریده، 

 (ōkad)کَدو  .3-4-4
ها و جاهـای رنگ که در حمامای است بالدار و سرخحشره»کدو به فتح اوّل و ضم کشیدۀ دوم یا کودو 

محمــود سپاســدار  .(455: 1347)بهــروزی، «شــود و آن را خــزوک و تــدو هــم گوینــدمــیمرطــوب تولیــد 
 .(140: 1393)سپاسدار، «ها پیدا شوندهای درشتی که در فاضلابسوسک»نویسد:  می
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 های پـر کـدو شـدباغ پرطاووس چون گرمابه
 

ــرای پیرســوکی  ــر ســو نواخــوان از ب ــی ه  بلبل
 

 (465: 1، ج1388)شوریده، 

 های دامیبه دامداری و فرآورده مربوط .3-5
 (rakōl)لورک  .3-5-1

مانـد لـور یـا لـورک کـه بـاقی مـی گیرند و به ماده پنیـری آنآب دوغ را می»لورک به ضم اوّل و فتح را 
مـادۀ پنیـری کـه از شـیر » .(548: 1348)بهـروزی،«کنند تا کشک به دست آیدگویند، لور را خشک می می

 .(153: 1393)سپاسدار، «ه و شکل نگرفتهبریده حاصل شود، کشک تاز
ــــردی ــــف ک ــــا تل ــــوال م ــــال و ام  م

 

ــــــورک  ــــــوردی و ل ــــــه را دوغ خ  هم
 

 (310: 1، ج1388)شوریده، 

 (kiōsisp)سیسپوکی  .3-5-2
شـود و در گلـوی نوعی بیماری است که بیشتر چارپایان دچـار آن مـی» «پ»سیسپوکی به ضم کشیدۀ 

ای خـاص در از امراض چهارپایان که ناشی از رفتن حشـره» .(361: 1347)بهروزی، «گرددها ایجاد میآن
 .(129: 1393)سپاسدار، «هاست. این کلمه را در مقام نفرین گویندبینی یا گلوی آن

 خرج شـد سـیم سـپیدی از پـی مشـت سـیاهی
 

ــپوکی  ــف سیس ــد حی ــو پختن ــا پل ــان گوی  بهرش
 

 (467: 1، ج1388)شوریده، 

زاده در به غلط زهر مار معنی کرده است اما این توضـیحات از ملـک»ا شارح دیوان شوریده سیسپوک ر
شـود مرضـی اسـت کـه بـا کتاب فرهنگ زرقان ذیل سیسـبوک درسـت و پـذیرفتنی اسـت: گفتـه مـی

شـود. سیسـبوک بعـد از نـه های شدید میای به همین نام در گلو عارض و باعث سرفهگذاری پشه تخم
 .(210: 1393؛ به نقل از ثابت،187: 1380زاده، ملک)«شودروز خوب می

 وسایلمربوط به خانه و  .3-6
 (alčak)الچک  .3-6-1

زنـدانیان را بـرای شـکنجه فشـار  هـایها و پاآلتی بوده است که با آن دست»الچک به فتح اوّل و سوم 
هایی آن را بـه لۀ نخداده و به وسیاند و آن عبارت از چهار میله آهنی بوده که بین انگشتان قرار میداده می

ها هم به تقلیـد الچـک خانهاند تا انگشتان در فشار شدیدی واقع گردد. در مکتبساختههم نزدیک می
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ها بـوده انگشـتان را ها گذاشته و به وسیلۀ بندهایی که دو طرف آنچهار تکه چوب را لای انگشتان بچه
 (34: 1347)بهروزی، «اند.دادهفشار می

 و راســـــتســـــر عبـــــاس میـــــرزا گـــــ
 

 ور نــــــه ارن تــــــو را نهــــــم الچــــــک 
 

 (193: 2، ج1388)شوریده، 

 (rakōx)خورک  .3-6-2
 .(115: 1393)سپاسدار، «سوراخ تعبیه شده در سقف برای جریان هوا»خورک 

ـــــرد ـــــه نم ـــــین ک ـــــد هم ـــــداللّه بُ  اس
 

ـــــورک  ـــــت از خ ـــــب گریخ ـــــۀ ش  نیم
 

 (314: 1، ج1388)شوریده، 

ندَک  .3-6-3  (jendak)ج 
حسـن  .(188: 1347)بهـروزی، «نوعی پول سیاه بوده است، نیم پول، پشیز»کسر اوّل و فتح سوم جندک به 

مسکوک مسین کوچک که در زمـان »نویسد:فصیحی متخلّص به احسان در تعلیقات دیوان شوریده می
 .(922، تعلیقات: 1، ج1388)شوریده، «پول قیمت داشتقاجاریّه نصف نیم

ــــــرد ــــــد او نخ ــــــه زه ــــــامی ک  آن ام
 

 غـــاز و جنـــده یـــک جنـــدکقحبـــه یـــک 
 

 (316: 1، جهمان)

 (gazlak) گزلک .3-6-4
 .(509: 1348)بهروزی، «کارد سر قد، کارد کوچکی که معمولًا تیغ آن کج بوده است»

ـــوروز کـــل ده  باشـــیآن یکـــی گفـــت کـــه ن
 

ــک  ــه گزل ــر دل گ ــر س ــد ب ــارد زن ــی ک ــه گه  ک
 

 (319: 1، ج1388)شوریده، 

شیرازی استفاده کرده است منتها صرف نقل در ابیات کهن دال بر عامیانـه نبـودن  حافظ نیز از این واژۀ
 .(1045: 2، ج1375حافظ، ک: ن)واژه نیست

 (kōs)سوک  .3-6-5
 .(358ّ: 1347)بهروزی، «زاویه و کنج است. سوک دیوار یعنی کنج دیوار»سوک به ضم اوّل 

 پـــوز دبنگـــوز پـــدرپوز از دگـــر ســـوآن ســـتم
 

 بُدن دلخور شـده بشسـته سـوکی گوییا از گل 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 
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وَر کردن  .3-6-6  (levear)ل 
بـان رهـا کـردن، سـرگردان سـاختن؛ کسـی را از راه دور سـاختن، در بیا»لور به کسـر اوّل و فـتح دوم 

ر کردندگویند: دزدان ما ر می  .(549: 1348)بهروزی، «ا گرفته و در بیابان لِو 
ـــــور ـــــرد او را ل  ـــــا ک ـــــت فن ـــــه دس  ب

 

ــــردک  ــــم گ ــــرد و ه ــــاقش بب ــــم چم  ه
 

 (313: 1، ج1388)شوریده، 

 (nivaqqe)وقّه نی .3-6-7
واحـد وزن « وقّـه»توان گفت ولی  می( 160: 1393)سپاسـدار، «واحد وزن بوده معادل دویست گرم»وقّه نی

 وقّه است.وقّه همان نیماست و نی
 این دل صد سیر من بر قـول تهرانـی داداشـان

 

 وقّـهکم شد او بر گفتـۀ شـیرازیان تـا شـد نـی 
 

 (289: 2، ج1388)شوریده، 

 مربوط به ابزارهای جشن و بازی .3-7
 (urakō)اورک  .3-7-1

تاب که برای درست کـردن آن دو سـر طنـاب را بـه شـاخۀ درخـت »اورک عامیانۀ آبرک است و آبرک 
 .(80: 1393)سپاسدار، «بندند

ـــــاب اجـــــل ـــــرگ در طن ـــــر م  صرص
 

 رنشـــــــــــانید و دادشــــــــــــان اورکب 
 

 (314: 1، ج1388)شوریده، 

 (kōperper)پرپروک  .3-7-2
کـه پرپـره)در شـیراز( یـا فرفـره)در فرهنـگ در لهجۀ شیرازی یعنی پر خوردن و چرخیدن زیادی چنان

ها که آن را فرفره هم گویند اسباب کاغذی که در اثر وزش باد و حرکت در هوا بچرخد و بچه»عامیانه( 
داری شـبیه نوعی بازیچۀ کودکان به صورت کاغذ تـا شـده و پـرّه» .(102: 1347)بهروزی، «آن بازی کنندبا 

)نجفـی، «ستارۀ بزرگ که بر سر چوب درازی کنند و چون بدونـد جریـان هـوا آن را بـه چـرخش درآورد

1387 :1054). 
 الخیر هر دم پِر خـورد از بهـر خـدمتآن صباح

 

ـب زغـ   الی پرپروکـیای عجب کس دیـده از ح 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 
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 (pofak)پُفک  .3-7-3
[ futakگفتنـد. فوتـک ]می« فوتک»شناختند در بین عموم مردم به آن پُفک که در شیراز به این نام می

گلـی یـا شـیء مـدوّرِ  کای کـه گلولـۀ کوچـنوعی بازی کودکان به صورت نی یـا لولـۀ باریـک شیشـه
گِـل را بـه » .(1062: 1387)نجفـی، «دهند و با دمیدن در آن گلوله را پرتاب کنندر میمانندی در آن قرا گلوله

های خشـک گذارند تا خشک شود سپس نی را آورده و گلولهو می ای مدوّر کوچک ساختهشکل گلوله
پرانند ایـن دسـتگاه را پفـک ها را به سوی هدفی میشده را یکی یکی در نی گذارده و با دمیدن شدید آن

 .(116: 1348)بهروزی، «هم گویند
ــــــوام ــــــی مشــــــیر ق ــــــت از پ  زود رف

 

ـــــر زآن  ـــــرهزودت ـــــه مُه ـــــکک  ای ز پُف
 

 (315: 1، ج1388)شوریده، 

 (xonbak)خُمبک  .3-7-4
یعنی خُم کوچک)خمرۀ بزرگ( و آن طبلی بوده که آن را به شکل خمره »خُمبک به ضم اوّل و فتح سوم 

و روی آن را پوست کشیده و هنگام عیش و سـرور بـا دسـت آن را اند ساختهکوچکی)غالباً از مس( می
 .(250: 1347)بهروزی، «د و آن را تنبک و دُمبک هم گوینداننواختهمی

ــــن ــــک دو ســــه ت  از نشــــاط ممــــات ی
 

ـــــیم  ـــــره زد در س ـــــکزه ـــــک خُنب  فل
 

 (314: 1، ج1388)شوریده، 

 (sorsorak) سُرسُرک .3-7-5
قسـمتی از کـوه را کـه »خوردن، در قدیم و در روزگـار شـوریده سرسرک محل سریدن و لغزیدن و لیز 

شیب داشته باشد صیقلی کنند و اشخاص بالای آن نشسته برای تفریح به پایین لغزند و یک نوع ورزش 
تنـان و دیگـری ها بوده است. یکی بر بالای تکیۀ هفـتهم بوده است. در شیراز دو عدد از این سرسرک

ه ک آرامگاه سعدی. در ایّام عید نوروز مردم شیراز به زیارت آرامگاه سعدی رفتـدژ نزدیدر پای قلعۀ پهن
 .(343: 1347)بهروزی، «اندخوردهو ضمناً سرسرک هم می

ــــد ــــرک ش ــــت سرس ــــد و وق ــــد آم  عی
 

 ســـیل از بـــرِ کُـــه بـــه شرشـــرک شـــد 
 

 (691: 1، ج1388)شوریده، 
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 (qalamzarčak)قلم زرچک  .3-7-6
ای را بازی بوده بدین ترتیب که لولهیکی از وسایل آتش»و دوم و چهارم و ششم  قلم زرچک به فتح اوّل

 .(432: 1347)بهـروزی، «کـرده اسـتت محترق شده و رو به بالا فـوران مـیزدند با شدّ آن را می تهِ  ،گرفته
 های امروزی.چیزی شبیه فشفشه

ینـــــــی عـــــــوض  آقـــــــابینـــــــی ز
 

ــــی  ــــعله م ــــمش ــــون قل ــــکداد چ  زرچ
 

 (315: 1، ج1388)شوریده، 

 مصطلحات پراکنده .3-8
 (ieghazeh)ایغذه  .3-8-1

 .(45: 1374)بهروزی، «قدر و مقصود کم و اندک استیعنی این[ »Iγzehایغذه به سکون غین ]
ـــــتمش چـــــون شـــــکم خربـــــوزه  گف

 

 شـــــکمم کـــــارد خـــــورد گـــــر ایغـــــذه 
 

 (340: 2، ج1388)شوریده، 

 (bičak)بیچک  .3-8-2
وشنده به خریدار دهد و در آن نوع و مقدار و بهـای کـالای فروختـه شـده قطعۀ کاغذی که فر»کچبی

 .(193: 1387)نجفی، «ثبت باشد
ــــــا ــــــه ای اغنی ــــــدا داد ک ــــــرخ ن  چ

 

 وقـــــــت در آوردن بیجـــــــک رســـــــید 
 

 (233: 1، ج1388)شوریده، 

 (tak-o-lok)ولوک تک .3-8-3
وینـد سـوار الاغ شـدن تـک و که گیعنی حرکت هنگام سواری و مسافرت چنان»ولوک به فتح اوّل تک

 .(100: 1393)سپاسدار، «تکان و حرکت هنگام سواری» .(156: 1347)بهروزی، «لک دارد
 ای احضــــــاراز بـــــرای چــــــه کـــــرده

 

ــــوک  ــــک و ل ــــدین ت ــــاره را ب ــــنِ بیچ  م
 

 (193: 2، ج1388)شوریده، 

 (jeghelak)جغلک  .3-8-4
 .(376: 1387)نجفی، «کارهای مهم را نیافتهاندام که قابلیت سن یا احیاناً نوجوان کوچککودک کم»

نـــــا  هـــــی بشـــــینده بـــــرِ قفـــــای ا 
 

 بگماریـــــد یـــــک دو تـــــن جِغِلـــــک 
 

 (316: 1، ج1388)شوریده، 
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 (močak)مُچک  .3-8-5
که فروشـنده عبارت است از این»مُچک به ضم اوّل و فتح دوم تضغیر مُچ است اما در اصطلاح عامیانه 

کـه ی مچی که به طرف کفۀ حاوی جنس است فشار بیاورد به طـوریرو ،هنگام کشیدن جنس با ترازو
بـه  ؛(566: 1348)بهـروزی، «جنس مزبور صحیحاً توزین نشود و در نتیجه جنس کمتری به خریـدار بدهـد

 فروشی است.کم ،زبانی دیگر
ـــدین کـــاف ـــه چن ـــه ســـوق ســـخن ب  ور ب

 

 کاســـب طبـــع مـــن زده اســـت مُچـــک 
 

 (206: 2، ج1388)شوریده، 

 (heyهی ) .3-8-6
 .(1498: 1387نجفی، «)ریز،... برای تأکید و تشدیددایماً، مرتباً، پی در پی، مترادفِ متّصل، یک»

 گویدم هی لـک و لـنجم بـه چـک و پـوز ببـوس
 

 گویمش یی یی یعنی که نه پـوز اسـت و نـه چـک 
 

 (319: 1، ج1388)شوریده، 

که گوینـد او هـی پرسـش کـرد و مـن هـی چناندهد، دوباره، باز هم، ار میمعنی تکر»در لهجۀ شیرازی
 .(642: 1348بهروزی، «)جواب دادم

 های تـرش در مغـز شـیرینکرد جا شور خورش
 

 گذارد سر به مطبخ چون عنان بگسسته لوکیهی 
 

 (466: 2، ج1388)شوریده، 

 لُری محلّی .4
 (bidom)بیدم  .4-1

 .(117: 1394: مقیمی، نک) تهمان بودم اس bidom «بیدُم»و  bidanدر لری از ریشۀ 

ردک  .4-2  (tiea) و تیه (merdak)م 
 همان« تیه»آمده است و ( 646)همـان: ارزشبه معنای مرد غریب، آدم بی merdاز مِرد  merdakمِردک 

ل»چشم است که   .(198)همان: جمع آن است« تِی 
ـــــی ـــــتایی م ـــــرا روس ـــــتدی م  گف

 

ــرده  ــه ک ــی چ ــرا س ــه مُ ــیلک ــد گُس  ان
 

 نمـــــدیمِردکـــــی کُلـــــهمُ بیـــــدُم 
 

ـــدیل  ـــرُم من ـــر س   کـــه خـــدا هِشـــت ب
 

ـــــرِ  ـــــم بِلِ ـــــه پُسُ ـــــور شِ لُم ک ـــــی   ت
 

ـــن تفضـــیل  ـــرا از ای ـــی مُ ـــر بِ  کـــه خب
 

 (319: 1، ج1388)شوریده،  
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نمـدی بـودم کـه خداونـد بـر سـرم دسـتاری گذاشـت. امیـدوارم معنی بیت دوم و سوم: من مردی کلاه
 همه ماجرا خبر داشتم.چشمانم کور شود . پسرم بمیرد اگر از این 

 (xin)خین  .4-3
 است.« جهیدن»جیکیدن نیز همان  (268)همان: است« خون»خین به گویش لری 

ــــد هراســــان ــــر باغچــــه دوی  ســــرایدار لُ
 

 صدا کشید که یاران برون جکید که خین شـد 
 

 (157: 2، ج1388)شوریده،  

 ترکی محلّی .5
شَک  .5-1  (ešak)ا 
[ خر که بش  ااِ   .: ذیل واژه(1363محمّد پادشاه، نک: )ی حمار گویند و این لفظ ترکی استه عربک ]اِ ش 

ـــــد  ـــــدل ش ـــــاجی مع ـــــب ح  جان
 

ــم  ــت بس ــکگف ــی اِش ــه ترک ــه ای ب  اللّ
 

 (310 :1، ج1388)شوریده،  

 (yordak) یُردک .5-2
 .یل یُرد(: ذ1377)دهخدا، «یرت، یورد،جا، منزل»ترکی است به معنی« اتاق کوچک»یُرد با کاف تصغیر 

ـــه او ـــد ک ـــس نمان ـــیراز ک ـــل ش  زاه
 

ـــــــردک  ـــــــت از ی ـــــــیرا نگف  وامش
 

 (648: 2، ج1388)شوریده، 

 (kōčokal)چوکلوک  .5-3
ترکـی اسـت بـه معنـای کشـک تـر، لـور، »چوکلوک به ضم اوّل و فتح دوم و ضـم سـوم یـا چوکلـوک 

 رند.ها به آن علاقۀ زیادی دایک نوع لبنیات که سگ .(214: 1348)بهروزی، «لورک
 زعفــران چســبیده بــر آن قلیــه مــاهی زعفرانــی

 

 چو در احشام قشـقایی سـگی بـر چوکلـوکیهم 
 

 (466: 1، ج1388)شوریده، 

 کنایات عامیانه .6
گفتن است ولی در اصطلاح علم بیان عبارت است از ایـراد لفـظ و  سخنکنایه در لغت به معنی پوشیده 

زاده،  مقـدم و اشـرف علوینـک: )معنی حقیقـی آن را نیـز اراده کـرد اراده معنی غیرحقیقی آن، آن گونه که بتوان

آوردن لفظی است با دو معنی نزدیـک و دور کـه ایـن معنـی لازم و »کنایه  (225: 1372؛ شمیسا، 133: 1378
کنایـه . (1183: 1387شریفی، )«ا شنونده به معنی دور معطوف گردددیگر باشند و ذهن خواننده یملزوم یک
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که اگر با منطق عادی  بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. بسیاری از معانی را هایِ تیکی از صور
بـه اسـلوبی  تواناز رهگذر کنایه می نماید،بخش نیست و گاه مستهجن و زشت میتگفتار ادا کنیم، لذّ 

 .(140: 1378)شفیعی کدکنی، «دلکش و مؤثر بیان کرد

 خشتک کسی را بریدن .6-1
است و خشتک  : ذیل خشتک(1363)محمّد پادشاه، «پارچۀ چارگوشه میان تنبان و شلوار»جا خشتک در این

حیـایی و پررویـی به شدّت جنجال راه انداختن، قیامت کردن، بـی»کسی را بریدن و پاره کردن کنایه از 
نـگ در کتـاب فره .(247: 1347)بهـروزی، «کنایه به عمل شنیع و فحش اسـت».(180: 1379)ثروت، «کردن

خشتک کسی به دست دیگری پاره شدن، شکست خـوردن او »کنایات سخن حسن انوری آمده است: 
 .: ذیل اصطلاح(1390)انوری،«آبرو شدن او به دست دیگریاز دیگری، بی

ـــــج ـــــت ای ک ـــــاب زنگف ـــــهحس  قحب
 

 خـــــــواهی الان ببرّمـــــــت خشـــــــتک 
 

 (312: 1، ج1388)شوریده، 

 گوزتان به عَلَک .6-2
هـای حبوبـات و مـواد های ریـز کـه بـرای جـدا کـردن ناخالصـیاری دارای سوراخابز»علک یا الک 

ردمانند به کار می الـک گوزیـدن متـرادف بـه آب گوزیـدن، بـه الـک . ، ذیـل واژه(1: ج1381)انـوری، «رودگ 
نتیجه شدن، سوخت شدن، منتفی شدن، از میان رفتن، مردن و نـابود  چُسیدن، به الک گوزیدن یعنی بی

ایـن اصـطلاح را بـه »مثل ریـدی بـه الـک  .(3141: 2، ج1379)شاملو، نتیجۀ دلخواه خود نرسیدنشدن، به 
 (190: 1393)سپاسدار، «ای انجام داده باشدنتیجهگویند که کار بیهوده و بیکسی می

ـــیرالملک ـــخن مش ـــن س ـــنید ای ـــون ش  چ
 

ــــک  ــــه عل ــــان ب  گفــــت ای گــــوز جملت
 

 (311: 1، ج1388)شوریده، 

 لک زدن جگر .6-3
شـود و گوینـد در اثـر عطـش گاهی برای جگر هم استعمال می»مخفّف کلمۀ لکه و  [lak] به فتح اوّل

زند را برای نشان حـرص و ولـع زند لذا به کنایه جگرش لک میزند و یا گل میزیاد جگر آدمی لک می
جگـر کسـی »حسن انوری در فرهنگ کنایات سخن آورده اسـت:  .(539: 1348)بهروزی، «برندبه کار می

 .: ذیل اصطلاح(1390)انوری، «برای چیزی لک زدن، اشتیاق بسیار داشتن او برای آن
ــروز ــپیدم ام ــل س ــخن پی ــد س ــه در هن ــن ک  م

 

ــول ســیه لــک زده اســت  ــک پ ــی ی  جگــرم از پ
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 (725: 1، ج1388)شوریده، 

 نمدیکلاه .6-4
مردم عوام که همه کـلاه نمـدی بـر کارها و اشخاصی که کلاه نمدی بر سر دارند معمولًا سابقاً به کاسب

ســواد و عــوام را نمــدی معنــای بــیبــه طــور کنایــه کــلاه»گفتنــد و مــی« نمــدیکــلاه»ســر داشــتند 
 روستایی و عشایر. ،به زبان امروز ؛(471: 1348)بهروزی، «دهد می

 نمــــــدیمــــــو بیــــــدم مردکــــــی کــــــلاه
 

 کــــه خــــدا هشــــت بــــر ســــرم منـــــدیل 
 

 (338: 1، ج1388)شوریده، 

 .«من مردی عامی بودم که کدخدا بر سرم عمّامه گذاشت»چنین است: معنای بیت

 سنگ به قوزک خوردن .6-5
که در برخی جاها آن را گوزک نامند عبارت است از برآمدگی استخوان پـایین سـاق [ »zakōqقوزک ]

 ای برای او اتفاق افتاد:به قوزکش خورد یعنی حادثه .(438: 1347)بهروزی، «پا
 هیجـــــــانی را زآن طـــــــرف میـــــــر لا

 

ــــوزک  ــــر ق ــــلاک ب ــــنگ ه ــــورد س  خ
 

 (205: 2، ج1388)شوریده، 

 مفتی خر شدن .6-6
 تصرف و تحریفی اسـت در مصـدر مفتخـر شـدن بـه معنـی بـه»مفتی خر شدن  مفتی خر شدن یا مفتی

برند که از جهتی به موقعیتی رسیده باشـد رسیدنو تعبیر را در تمسخر و ریشخند کسی به کار میافتخار 
از نظر مردم افتخارآمیز تلقّی شود اما این موقعیت از نظر گویندۀ عبارت به هـر دلیـل درخـور نقـد و که 

نکوهش و طعن باشد... بازی با کلمۀ مفتخر به صورتی که بیان شد در شعر شوریدۀ شیرازی هـم نظیـر 
 «و پیشینه دارد

ــری ــد مفتخ ــت ده ــرت دس ــی اگ ــر مفت   خ
 

ــری مفخر  ــه خ ــردد ب ــه گ ــاآدم آن نیســت ک  ک
 

 (281: 1393؛ به نقل از ثابت، 158: 1، ج1388)شوریده، 

یدهرسوم و  .7  فرهنگ عامیانه در شعر شور
 (čelkačalak)کچلک چل .7-1

 گفــتم ای معشــر یـــاران پــی قطــع بـــاران
 

 بس مفید است و مجرّب رسـن چـل کچلـک 
 

 (319: 1، ج1388)شوریده، 
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کچلــک وریده اســت، در توضــیح چــلشــحــس فصــیحی مــتخلّص بــه احســان کــه یکــی از پســران 
انی حاضـر نمـوده و نـام چهـل نفـر شد ریسمکه باران قطع نمیسابقاً معمول بوده هنگامی»نویسد: می
گذاشتند و اعتقـاد داشـتند اند و مطابق نام هر کچل گره بر ریسمان زده و زیر ناودان میبردهمو را می بی

تـدبیر »کچلـک در واقـع چـل .(158، تعلیقات: 1، ج1388، )شوریده«شدهکه پس از این عمل، باران قطع می
گرفتنـد و بدین ترتیب که پیرزنان، قطعه نخـی را مـی، های شدید و طولانی بودهطع بارانخاصی برای ق

ودانی کـه رو بـه قبلـه باشـد چـال گاه آن را زیـر نـازدند هر گره به نام یک کچل؛ آنچهل گره به آن می
 .(108: 1393)سپاسدار، «کردند می

ــد بســت  هلــه ای مجلســیان چــل کچلــک بای
 

ــام کچــل  ــه مــن ن ــد ب ــاز گویی ــکب ــک ی  هــا ی
 

ــل ــاش کچ ــکندر نقّ ــه اس ــت ک ــی گف  آن یک
 

ــک  ــاش اِش  ــرالله اوب ــه نص ــت ک ــی گف  آن یک
 

ــدام ــه م ــرب ک ــلِ مط ــیّ ک  ــت عل ــی گف  آن یک
 

ــک  ــر تنب ــد ب ــت زن ــرب و دس ــد در ط ــا نه  پ
 

 ...من زدم بانگ کـه هـا یـاد مـن آمـد کچلـی
 

 هـا همـه هسـتند بـرش مسـتهلکاین کچـلک 
 

ـــه نشـــود  خـــان نایـــب کـــه کلـــیّ ســـر او ب
 

 و دو صد سقّز و یک خـر آهـکبه سه خر زفت 
 

ــدین قــد دراز  خــان نایــب نــه حســین اســت ب
 

 روح شمر است که رفته است بـه جلـد غولـک 
 

 (319: 1، ج1388)شوریده،  

کچلـک نبۀ شوخی داشته است. این شعر چلکنند این عمل بیشتر جها نقل میشایان ذکر است قدیمی
هـای عامیانـه و قـدیمی روزگار شوریده و نامها همعلاوه بر یادکرد یک رسم کهن، حاوی اسامی کچل

 است.

یر قرآنپیاده .7-2  روی ز
معمول اهل شیراز این بود که روز اوّل هر ماه به زیر قرآن که محلّ و طـاق مرتفعـی بـود و مسـافتی تـا »

رفتند و قرآن بزرگی را که به خـطّ سـلطان ابـراهیم ابـن شـاهرخ گورکـانی بـود در ز داشته میشهر شیرا
گذاشتند و مردم شیراز برای سلامت و تندرسـتی هـر صندوقی نهاده و در اتاقی که روی آن طاق بود می

یر آن قرآن می  .(948، تعلیقات: 1، ج1388)شوریده، «گذشتندروز ماه از ز
ــــ ــــر س ــــاده ه ــــای پی ــــا پ ــــاه ب  رِ م

 

یــــــر قــــــرآنِ هیفــــــده مــــــن   در ز
 

 (393: 1، ج1388)شوریده،  
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 گیرینتیجه .8
ها بیت کنایه و لحـن عوامانـه دارد. بیت دارای اصطلاح عامیانه است و ده 700در شعر شوریده بیش از 

 های ادبی نداشته و به هنجارگریزی از زبـاندهد که شوریده علاقۀ شدیدی به حفظ سنّتاین نشان می
بـا گذشته دست زده و زبان شعر را به زبان کوچه و بازار نزدیـک کـرده اسـت. شـوریده توانسـته اسـت 

محلّـی بـه ذوق اصـطلاحات و کنایـات  و هـاواژهو آمیختن آن با  زبان گفتار روزگار خویشاستفاده از 
اسـت کـه مهارت و تسلّط شوریده بر اصطلاحات شیرازی نکتۀ قابل توجه دیگر، . مردمی نزدیک شود

در  ،تحت تأثیر ارتباطات اجتماعی فراوان با تودۀ و مردم کوچه و بازار است. شوریده بـا وجـود نابینـایی
 ،حات مـذکورصطلاابسیاری از ش برای شعر و هکردزندگی میر متوسط و حتی پایین جامعه اقشا میان

 شایان ذکر است کهت. اس را در خود حفظ کردهخزانۀ معتبر و مستندی است که این گوهرهای کمیاب 
یـا بـه « کـاف»قافیـۀ  بـا ،به کـار رفتـه در شـعر شـوریدهمحلی و عامیانۀ بخش زیادی از اصطلاحات 

 ضرورت قافیه به کار رفته است. 

 منابع

، «شوریدۀ شیرازی و خصایص سبکی دیـوان وی»  .(1395احمد.) ،خاتمی ؛پور، زهرااسفندیاری  -1
 .34 -15، صص 34، شماره بهار ادب
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